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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 سوره حج 30آيه چهارم: آيه 
 30 هآيبه آن استشهاد شده است براي حرمت قمار كه  ايآيهبخشي از مسائل در ذيل آيات روشن شد. چهارمين 

فاَجْتَنبُِوا «كه آيه اين است متعرض شده بوديم.  اجمالبهسابق يكي دو بار اين آيه را  هايبحثدر كه سوره حج است 
 .»الزُّور وَ اجتْنَِبُوا قوَلَْ  الأوثان منَِ الرِّجسَْ 

رواياتي كه در ذيل  شودنميمعتقد باشيم ظهور آيه شامل قمار  بنا بر اينكهدر اين آيه جهاتي از بحث هست كه  -
 .از نوع تعميمي همآن د؛دهميتعميم به نحو حكومت آيه آمده است 

يك قيدي است  الأوثانتعبدي در آيه نيست و من  كهبشود  به اين بحث دوم اين بود كه ممكن است كسي قائل -
باشد ديگر تعبدي  طورايناين حكم را به مطلق رجس تعميم داد و اگر  شودمياز باب مثال يا با تنقيح مناط كه 

 .كه مطرح شد و جواب داديم شودميهم آيه شامل موضوع و مبحث ما  در آيه لازم نيست و بدون تعبد

 هايشكلدر ادامه دو احتمالي كه عرض كرديم بد نيست يك مقدار تأمل و تعمق بيشتري بكنيم تا شايد بشود 
 آن بيان و تقريردر ذيل از احتمالاتي كه در آيه هست ي كه كرديم هايبحثاز  نظرقطعبا  ،ديگري در آيه مطرح شود

قيد از  الأوثانمن  ،گفت تواننمي تنهاييبهعرض كرديم  آنچه بنا بر »الأوثان منَِ فاَجتْنَبُِوا الرِّجسَْ «ديگري است كه 
. موضوع حكم است الأوثانبگيريم اين است كه رجس من  راظاهر آيه  .باب مثال هست و قيد مؤثر در حكم نيست

 .را از قيديت بيندازيم الأوثانكه من  اين را گفت شودنمي تنهاييبهگفتيم 

 روايات ذيل آيه
در ذيل اين آيه آمده است  وپنجسيشش روايت كه عمدتاً در باب كه اينجا وجود دارد اين است كه  اينكته 
» الشطرنج« فرمودميحضرت  ،مقصود چيست شدميكه وقتي سؤال  فرمودميذيلش » الأوثان منَِ الرِّجْسَ« :فرمودمي

براي وضوح بيشتر رواياتي  .قبل بشود هايبحثكه جداي از  دادثالثه قرار جهت شودميكه هم اين بيان ديگري است 
 :تفسير كرد شودمي به دو صورت »: الشِّطْرنَْجالأوثان منَِ الرِّجسُْ « :فرمايدميكه 

 كند.ميبيان  الأوثانيك فرد تعبدي براي رجس من  روايات درواقعيك تفسير همان تفسير حكومتي است كه  -
شايد علت  .و يك فرد تعبدي دارد كه شطرنج است هاستبتيك فرد حقيقي دارد كه همان  الأوثانرجس من 
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تعميم تعبدي  الاً به اين دليلاحتماست كه شكل بت دارد  هاشكل ازاين باشد كه در شطرنج نوعي  همآنتعبد 
اين  گويدميتعبداً  ...كهشودمي اين روايت حكومتاً .شودميهمان بحث اول  باشد احتمال اگر اين .است شدهداده
 .است پرستيبتاست نوعي وثن و  »الأوثانرجس من «هم 

اء از قيديت الغ الأوثاناي اينكه من د برناين است كه قرينه باش وجود داردروايات  ايناحتمال ديگري كه در  -
 .شودمي بحث دوم وقتآنبشود كه 

 بنديجمع
احتمال ديگر را ابعاد  در جهت اول يك احتمال را بيان كرديم و ابعادش را بررسي كرديم و در جهت دومبنابراين 

 .قمار را بگيرد و نياز به روايات دارد تواندنمي تنهاييبهبررسي كرديم البته گفتيم ظاهر آيه 

 انواع تفسير روايات
 :تفسير كردتوان مياين روايات را دو نوع  نكته جديدي وجود دارد كه

اين است كه بگوييم اين روايات » : الشِّطْرنَجْالأوثان منَِ الرِّجسُْ « :فرمايدمياحتمال اول در اين رواياتي كه  -
كه  گويدمي »المتقي عالمٌ«يا  »الطواف صلاة« اينكهمثل دهدميتعميم به يك مصداق تعبدي اين مفهوم را  تعبداً

 .دهدميمشمول آن مفهوم قرار از باب تعبد ندارد اين را هم  آن را هيچ فردي كه مصداقيت

كه من اين را ما قرينه بگيريم براي اين ،»الشطرنج« گويدميخود اين روايات كه احتمال دوم اين است كه  -
در اينجا قيد احترازي نيست بلكه از باب مثال و بيان يك فردي از رجس است نه بيان تمام مراد از  الأوثان
رجس بيان تمام مراد از  تواندميهست،  ن بيانيهكه اظهر هم مِ ن بيانيه باشدمِ بنابراين كه الأوثانمن  ،رجس

يكي از مصاديق و قسمتي از مفاد رجس  ،بيان بخشي از مراد از رجس باشد تواندمي باشد كه همان اوثان است،
ن بيانيه يعني كلاً مِ( كندمياين است كه كل مراد را بيان  آن گوييم ظاهرباشد مي تنهاييبهاگر آيه  كند.ميرا بيان 
 ).اين است

بيان بخشي از رجس  ،بيان رجس هست ،الأوثانمن  كهنه اين كه شودمي قرينه براي اين احتمال دوم بنا برروايت 
 كند.است و از باب مثال آمده نه اينكه تمام مراد را بيان 
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به  دهدميقرار  الأوثانو قمار را از مصاديق رجس من » : الشِّطْرَنجْالأوثان منَِ  الرِّجْسُ« گويدمياين روايات كه 
 »الأوثان منَِ الرِّجْسُ« اينكل  گويدمي زندنميرا دست  الأوثانمن  ؛ اما علي نحو الحكومهمعنا كرد شودمي دو صورت

از باب مثال است نه تمام  الأوثانكه من  شودمياحتمال دوم اين روايات دارد قرينه  بنا بر .يك مصداق تعبدي دارد
 شودميرا شامل  دهذكرشاحتمال اول فقط آيه مصداق تعبدي كه در روايت  بنا برخيلي است دوتا تفاوت اين  ،مراد

 )فاجتنبوا الرجس( كليمثال است، مثال كه شد آيه قاعده  الأوثانمن  گويدمياحتمال دوم روايت  بنا بروالسلام اما 
 هقريناين هم به  ،گويدميآيه يك قاعده كلي كه كه ما در تعليل در آيه سوره مائده كرديم  اياستفادهنظير  .شودمي

منتهي اوثان از باب فرد بارز و  گيريد،را ميكه هم اوثان و هم غير اوثان شود ميمبين يك قاعده كلي  آيه ،روايت
شش روايتي كه روايت فرق كرد. احتمال دوم  بنا بر .است ذكرشدهشاخص و عنايتي كه آيه داشته از باب مثال در آيه 

حصر و گفتيم » : الشِّطْرنَْجالأوثان منَِ الرِّجسُْ «بود كه اين همه  و مضمون شدميمؤيد معتبر بود و بقيه  هاآنيكي از 
 .دو احتمال دارد حكومت باشد يا قرينه باشد ؛كندميافاده ن را

 بندي تفسير رواياتجمع
اين  ،قرينه باشد بيان به نحو يعني ،مفسر به نحو مقيد باشديا  مفسر به نحو حكومت باشد تواندميپس روايات 

روي  كه وجود دارد، هست يبخشي از مراد ن تمام مراد نيست بلكه بيان مثال وبيا الأوثانكه من  شودميروايات قرينه 
 .شودمييك قاعده كليه  خود آيه اين احتمال دوم

 بحث اصولي
دخالت  القيد و اصالةاصالت الاحتراز في  اولاً  را بپذيريم كه اگر ما بدون قرائن ديگر باشيم شايد همان احتمال اول

 .احترازي است و دخالت در موضوع دارد و مثال نيست شودميكه ذكر  قيدهاياصل اين است كه  ،القيود في الموضوع
ولو اينكه  دهدمي يمتعمآن را به فرد تعبدي قيد باشد و فقط حاكم يك مقدار  الأوثاناست كه من  اين مستلزم بيان، اين

 ما احتمال اول را بپذيريم.اين قاعده اقتضا دارد كه 

سه تا اصل است  هااين ،مثلاًعدم كون القيد  اصالة القيد في الموضوع و اصالة الاحتراز في القيود و ةاصالة دخال
 كندمياقتضا احتمال اول اين اصل  مؤثر است.در حكم  مثال نيست آيدميدر بيان كه  يقيد كنند.ميهمديگر را تكميل 
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بدون اينكه در مفهوم و قيود  كندمياضافه به اين آيه تعبداً يك مصداقي را  فقط زندنمييعني اين دليل دست به قيد 
 دست بزند.بخواهد  هااين

يكي آيه سوره مائده  ،دهدمياحتمال دوم درست باشد، براي اينكه آيات ديگر شهادت به اين مسئله بعيد نيست 
از كه  گويدميكه قرآن يك قاعده كلي  شودمياحساس  خوبيبهربوط به رجس را ببينيد آيات م قرآن وقتياست خود 

بگيريم  كه روايت را قرينه بر اين شودميدليلي  شودميچون اين نوع قاعده كلي از آيات استفاده  .ها پرهيز بكنيدرجس
 باشد.نه اينكه مؤثر در حكم  مثال است الأوثانكه من 

 مؤيدات آيه 
هاي معنوي است كه با رجس هاآناز  ، يك قسمواژه رجس آمده هاآناست كه در  آياتيآياتي كه مؤيد اين است 

 .مادي است يعني همين امور ماديه است هايرجسهم  و يك قسمكار نداريم  هاآن
 :ازجمله شودمياستفاده  هاآناز  كه ببينيم قاعده كلي را آيات

 الشَّيْطانِ  عمََلِ منِْ رجِسٌْ وَ الْأَزْلامُ إنَِّماَ الْخمَرُْ وَ الْميَْسرُِ وَ الْأنَْصابُ« :يمكه قبلاً بحث كرد 90آيه  سوره مائده -
ما كه يجب الاجتناب عن كل رجسٍ،  گويدمييك قاعده كلي را  تيم اين را آيه به دلالت التزاميگف »فاَجتْنَِبُوه

در اينجا يا در ما احتمالاً دو نظر بود  شودنمييا  شودمينكه بدون تعبد شامل قمار اين قاعده را پذيرفتيم فقط اي
 بود. استفادهقابل آناصل اين قاعده از  هرحالبهنظر سوم تفصيلي داديم باطل 

طاعِمٍ  مُحرََّماً عَلىقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ « كهكه آنجا دارد  بينيدميسوره انعام را ملاحظه بكنيد  145آيه  -
 .»فَإِنَّهُ رجِسٌْ -مَيتَْةً أوَْ دمَاً مَسْفُوحاً أَوْ لَحمَْ خنِزِيرٍ  يَكُونَ إلَِّا أَنْ -يَطْعمَُهُ 

 لامُ وَ الْأَزْ إِنَّماَ الْخمَرُْ وَ المَْيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ« ،كه در سورة مائده دارد طورهمان ،نه رجسٌإيك تعليل دارد فآنجا باز 
 ،»جتناب عنهكل رجسٍ يجب الا«به اين تعبير كه  ،بود ايقاعدهو اين مفيد يك  »فَاجتْنَِبُوه الشَّيْطانِ عمََلِ  منِْ رجِسٌْ

أَوْ مَيتَْةً أَوْ دمَاً مَسْفُوحاً  يكَُونَ إلَّا أنَْ« :فرمايدميهم هست،  مائدههمان نوع تعليل در اين آيه سوره  ،چون تعليل داشت
 .نه رجسٌفإاشكال دارد؟  هااين گويدميچرا » لَحمَْ خنِزِير

احتمالاً آيات  .است طورهمين رجز را با رجس يك معنا بگيريم بنابراين كههم  »جرالرجز فاه«مثل آيات ديگر  -
 .ديگري باشد
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 بندي: مايستفادجمع
 كه احتمال دوم در اين روايات شودمياين دليل  .شودمياستفاده  وجوب اجتناب از رجس هقاعد از اين دو سه آيه

دو  برخلاف» الأوثان منَِ اجتْنَبُِوا الرِّجْسَ«و آيه اگر ما بوديم  گويدميما اظهر بدانيم يعني بگوييم اين روايات كه  را
اجْتَنِبُوا « اين آيه فقط بلكه .شودنميكليه استفاده  هقاعداز اين آيه  ،شدمياستفاده  هاآناز  كليه هقاعدآيه ديگر كه 

سوره انعام چون حرمت يك  145مائده و  90اما آيه سوره  ،كل رجسٍ اجتنابنه  گويدميرا » الأوثان منَِ الرِّجسَْ 
چون  ،به اينكه رجس است اين تعليل مفيد يك قاعده بود كه كل رجس يجب الاجتناب عنه كردميمعلل سري امور را 

معلوم كند بأنه رجسٌ، ميرا معلل  حرمت مصاديقي آن رااين قاعده اگر ثابت نباشد تعليل عقلايي نيست وقتي خداوند 
 ميكنمي. به دلالت التزامي به دليل اينكه تعليل شودميكه اين تعليل درست  »يجب الاجتناب عنه كل رجسٍ«كه  شودمي
 قاعده كلي دارد. فهميممي

ولي  .كه عرض كرديم گويدمينوعي از رجس را  فقط گويدمياين كلي ن گفتيمميوره حج اگر تنها بود س 30اما آيه 
اين است كه تعبداً  درست است كه يك احتمال» : الشِّطْرنَْجالأوثان منَِ الرِّجْسُ«اين  گويدمي ورواياتي كه اينجا آمده 

استفاده  و فضايي كه قرآن كريم دارد كه از آنولي به قرينه اين آيات ديگر  كندميفقط يك مصداق را به اين اضافه 
بر اساس حكومت  ،»الشطرنج« گويدميكه اين روايات كه  كنيممياستفاده  »كل رجس يجب الاجتناب عنه«كه  شودمي

از باب مثال است، براي اينكه در اينجا فرد اعلاي  الأوثانمن  گويدميروايات  كه كنيممياحتمال دوم را تقويت  .نيست
 .رجسيت است

اگر احتمال دوم را بپذيريم دو آيه سوره مائده و سوره انعام به دلالت التزامي و از باب تعليل مفيد قاعده كليه هستند  
 و با ظهور ذاتي خود يتنهايبهاين آيه هم مفيد همان قاعده كلي است اما نه  »يجب الاجتناب عن كل رجسٍ« عنوانبه

من  گويدمياين روايات  رفتيم كه احتمال اين به سمت واز حكومت فاصله گرفتيم  وقتآن ،آن شش روايت ذم بلكه با
با اين  وقتآن بكندتأكيد  راشاخص رجس است نه اينكه فقط اوثان  عنوانبهبيان بعضي از مراد  مثال است و الأوثان

ولي بعد از ارتكاب اين خلاف  ،خلاف ظهور در آيه درست كرديمبا روايت،  و رينيه آمدقرينيت ولو اينكه يك نوع ق
حتي شامل » الأوثان منَِ فاجْتنَِبوُا الرِّجْسَ«بنابراين احتمال بگوييم  توانيمميما  وقتآن دهدميكلي  هقاعدآيه  ،ظهور

ت از قيديرا  الأوثانروايات من  چراكه شودميديگر آمده هم  درجاهايخنزير و انصاب و مصاديقي كه خمر و 
 .اندازدمي
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آيه  .در آيه آمده است »الأوثانمن «نوعي رجس است اين سر اين است كه  هم» الأوثانمن « :فرمايدميآيه 
يك مصداقي كه شايد عرف به  خواهدمي ؟گفته الأوثاناست، منتهي چرا اينجا من  طوراينبگويد كل رجسٍ  خواهدمي

و اين مؤيد حرف ماست آن قاعده كلي را مفروض گرفته يعني  ؛از رجس است همآنكه  دهدميتوجه ، آن توجه نكند
 اين هم نوعي رجسيت هست. در بر اين است كه فردي را تبيين و ارشاد بكند كه وبيانش ،الأوثانآيه دارد من 

 ؟شود يا نهكلي از اين آيه استفاده مي قاعده
كلي از اين آيه  هقاعدرا تقويت كرديم كه تفاوت اين دو احتمال هم اين است كه  طرفاين كمياين هم احتمال كه ما 

 ؟استفاده بشود يا نه
 .سه احتمال شد بنديجمعسه احتمال را بيان كرديم يك احتمال  سه مبحث، ما طي

 .بعيد استاين كه گفتيم  شودميآيه از اول شامل اين مصاديق ظهور يكي اينكه بگوييم  -

 .شودمياحتمال دوم اين است كه آيه با حكومت روايات تعبداً شامل شطرنج  -

و  گويدميقيد مؤثر نيست و آيه قاعده كليه  الأوثاناحتمال سوم اين است كه اين عبارات قرينه است كه من  -
 .شودميهم  شامل اين مورد و موارد ديگر وقتآن

 نظر مختار
 احتمال سوم را هم داشتيم و احتمال دوم را در تنظيم نهايي تقويت كرديم يك مقدار ديو سوم ترد احتمال دوم مابين

بحث شطرنج را بگيرد ولي با ضميمه روايات  تواندنمي تنهاييبهبگيريم اين آيه  توانيمميكه  اينتيجه تقويت كرديم
مصاديق ديگر رجس را هم شامل بشود تابع اين است كه اين روايات را چگونه  شود اماميحتماً شطرنج را شامل 

 بيان كنيم.اين هم بحث ديگري كه در اين آيه لازم بود  .معنا بكنيم

 نكته
يريم يا از باب قرينيت توجه بشود اين است كه اين آيه اگر از باب حكومت بگ در آيهمبحث ديگري كه خوب است 

ميسر و شطرنج  كهوقتي ،هر يك از اين دو احتمال را بگيريم ،قيد از تأثير و دخالت در موضوع بگيريم اءغبراي ال
تسري  به بحث قمار همه حكم در آيه است هايويژگيكه در حكم و  اينكتهطبيعتاً هرچه قيد و  شد مصداق آيه
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هر چيزي كه در اين  وقتآن گيريدميشطرنج و قمار درون بافت آيه قرار  ،درواقعاين قاعده قصه است  كند.مي
كه قاعده  و بر اساس اين قاعده كندميهمه تسري به شطرنج هم  حكم باشد هايويژگيآيه از قيود و  هايويژگي

از عدم  كنيم و اگر كسي گفت اجتناب اعمببحث بايد با همان مباحث سابق ما اجتنبوا را  درست و صحيحي است
كه علاوه بر لعب حرمت  شودميآيه از آياتي  وقتآن گيريدميرا هم  هااينبلكه تكسب و  است ارتكاب و حرمت
گفتيم اجتناب عدم  و نهايتاًبنابراين اين آيه هم همان بحثي را كه در باب اجتناب كرديم  ؛گيريدميتكسب آن را هم 

با آن قواعد و  كندميو تصرف در آن مال مكتسب بالقمار را منع  كندميارتكاب عمل نيست بلكه آن تكسب را هم منع 
نيست كه اين آيه هم علاوه بر  و بعيد كندمياز تحريم تكليفي پيدا  فراتراصولي كه قبلاً گفتيم آيه هم يك شمولي 

ي كه در آيه باشد هر ويژگ رداگذميقمار را كه در جاي آن  براي اينكهحرمت تكليفي حرمت وضعي را هم شامل بشود 
اجتناب بكن  گويدمياين است كه وقتي  همآن هايويژگييكي از بنا بر آنچه سابق گفتيم،  .كندميتسري به قمار هم 

  اجتناب كن. آيدمي به دستيعني هم از خود بازي و هم از مالي كه از طريق آن 
 آيهنتيجه بحث ديگر هم در  و لذا شودميهمان قبيل از بپذيريم اينجا هم اگر اين بحث را در اجتناب آيات سابق 

هم آيه  »لا يبعد عن يقال بأن الآيه تحرم القمار تكليفاً و وضعاً تفيد الحرمت القمار تكليفاً و وضعاً«است كه  اين
رد، اين يعني تصرف ك آيدمي به دستدر آن مالي كه از قِبَل قمار  نبايد ،فرمايدميكه نبايد بازي كرد و هم  فرمايدمي

سابق فقط  هايبحثاين هم يك مطلب كه بر اساس  اين هم بعيد نيست. گفتيمالبته با آن مقدماتي كه معامله باطل است 
 .كردم اياشاره

 قدر مسلم آيه 
قدر مسلم كه گفتيم  »فَاجتْنَِبُوه الشَّيْطانِ عمَلَِ منِْ رجِْسٌ« هآيآن مطلب بعدي هم در آيه شريفه اين است كه نظير 

آنجايي است كه لعب به آلات و رهان باشد اما آنجايي كه لعب به غير آلات باشد يا لعب به آلات بدون رهان باشد  آيه
شطرنج ذكر  آن راقطعاً آيه چون مصداق  .است طورهميناينجا هم  ،معلوم نيست شامل بشود گفتيمميدر آيات قبلي 

با  بازهمنباشد  بردوباختو نسبت به آنجايي كه با آلات باشد ولي  شودنميآلات بشود  شامل آنجايي كه با غير كندمي
 .مشخص نيست كه آيه آن را شامل بشود گفتيمميكه در آن آيات  ايملاحظههمان 

 ضميمهبهقيد جمع بشود آيه  جايي كه اين دو كندميفقط تحريم لعب به آلات مع الرهان را بنابراين اين آيه شريفه  
اما دو صورت بعدي كه لعب به آلات باشد  ،يعني آنجايي كه لعب به آلات باشد با رهان گيريدميرا  اولروايات صورت 
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اين ديگر مشمول آيه نيست، طبق تقريرهاي سابق  ،بدون رهان يا لعب با غير آلات باشد چه با رهان چه با غير رهان
 سابق است. هايبحثان همآن مبانيچون  كنممياين هم يك بحث در آيه كه فقط اشاره 

اين در آيات ما ترديد داشتيم گفتيم بعيد است  ؟ببينيم اين كار حرام است يا نه خواهيمميخوب حالا ما همان اول 
باشد يا نباشد،  در آن بردوباختبعيد بود بگيرد چه  را بود غير آلات شدهتعريفچون ميسر به آلات  ،بگيردها را قسم

 و لذادارد كه شطرنج همان آلات است  شطرنج بازهمبگيرد مخصوصاً كه در اين روايت  آن رااين آيات بعيد است 
 وجود دارد. شودميقبلي بود در اين آيه هم ولو اينكه روايات هم ضميمه  هايبحثترديدي كه در شمول آيه در 

بحث ديگر هم كه در اين روايات ذيل آيه است اين بود بود. يك  ه گفتيم در آيات و روايات ذيل آياتك ييهابحثاين 
اين است كه  ي كه وجود داردسؤال ،، شطرنج يك نوعي از آلات قمار استشطرنج داشتكه در همه اين شش روايت 

و از باب مثال  شودميخصوصيت  اءيا اينكه الغعنايت دارد اين روايات فقط روي خصوص اين نوع از آلات قمار 
 هاآنخود  آيدمي، اينجا هم اصل اين است كه عناويني كه در دليل گيريدمياين آلات قمار را  و همهاست  ذكرشده

نه مطلق آلات قمار اصل اين است كه هر  ،شطرنج يعني همين آلات خاصه قمار گويدميموضوعيت داشته باشد، وقت 
موضوع و ارتكازات حكم نيست با مناسبات خود آن موضوعيت دارد اما در اينجا بعيد  آيدميعنواني كه در دليل 

دارد اين نه خصوصيتي در شطرنج اين وضعيت را  ،فرمايدمياز باب ذكر مثال است و اينكه حضرت  ،بگوييم شطرنج
اينجا ذكر فرد است ولي اراده عام است يك  ديگرعبارتبه .هو شطرنج باشد بلكه مقصود آلات قمار است ماشطرنج ب

بعيد نيست كه بگوييم آيه  ،كليت قمار و ميسر است نه خصوص شطرنج را ذكر كرده ولي اين عنوان مشير فردي از قمار
 دارد. ...شمول

نين ارتكاز و بعيد نيست كه چ ؟كندميچه فرقي  اين با قمار ديگر گويدمياينكه امام دارد شطرنج  گويدميعرف 
انياً اگر آن احتمال دوم را در بحثي كه امروز مطرح كرديم اء بكند و ثخصوصيت را الغ ،عقلايي و مناسبات موضوع

كليه در آيه هست اگر آن احتمال را بگيريم  مثال است و قاعده الأوثانينكه من قرينه بر ا شودميتقويت بكنيم الشطرنج 
 تريعمومياي و قيد هم دارد شطرنج است ولي قرينه است بر اينكه آيه معن اين روايت با همين ذكر يك مثال هم هست

وييم شطرنج از باب مثال است و ديگر نياز نداريم كه بگو  شودميآيه شامل آلات ديگر هم  وقتآندارد اگر اين باشد 
 هقاعدو  شودمي عامه هقاعدو آيه  كندميرا از قيديت ساقط  الأوثانمن  آيدمياين روايات  .اء خصوصيت بكنيمالغ

 .گيريدميچيزهاي ديگر را هم  گيريدميكه شطرنج را  طورهمان وقتآنعامه 
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اينكه در همه گفته است شطرنج اين مؤيد آن كلام است كه بگوييم حتماً عنايت به شطرنج دارد اگر عنايت نداشت 
ه ثانياً احتمال دومي را بپذيريم آي ت بعيد نيستياء خصوصالغاولاً ولي با همه اين اوصاف  گفتميديگر هم  شكليك

 .شودميآلات غير از شطرنج هم  هكليكلي شامل  هقاعدكه خود آن  گويدميكلي  هقاعدروايات  هقريندارد به 
از باب تأكيد و ارشاد  الأوثانمن  گفتميروايات آن رجس است.  همآنعنايتي دارد براي آنكه بگويد  الأوثانمن 

انداخت را از قيديت مؤثر در حكم  الأوثانچون  به يك مصداق رجس است نه اينكه قيد رجس مؤثر در حكم باشد
 .گيردميرا هم ن هااينكليه و  قاعده شودميديگر اجتنبوا الرجس  وقتآن

ولي شمول روايات كه  ،اين هم رجس است اينجا آمده است كهايناز باب تعبد و ارشاد به  »الأوثانمن « كه گفتيم
نگفتيم شطرنج احتمال دوم  بنا بر، اوثان را از دخالت در موضوع انداخت، شودميغير از اوثان  چيزيشامل  گويدمي

قيد دخيل در موضوع نيست يعني قيد دخيل  الأوثان ، منمن قرينه گويدمي احتمال دوم اين بود كه .حكومت است
 شود.مياجتنبوا الرجس  قيد دخيل كه نباشد .نيست

فقط اوثان  ،»اجتنبوا الرجس« كه گويدميآيه اين را ن تضييق بگيريم،به نحو  ناي دوم را دخيل در حكماگر ب :سؤال
 .اجتنبوا حكم كلي است ش كرد بلكهقييتضحكم را  گوييمي نيست كه بقييتض بلكه شودميرا شامل 

 اجتنبوا الرجس كلي است؟ گوييدمياز كجا 
به بركت اين روايات ولي  كنيمميخصوصيت ن الغاءما شطرنج را اينجا كه شطرنج آمده يك قاعده كلي وجود دارد 

 مطلقاًاگر گفتيم عرفاً رجس آلات قمار را  .گيريدميآلات ديگر قمار را هم  وقتآن، عام كه شد عام شدرجس 
آيه سوره  وقتآن گيردمين تنهاييبهاگر گفتيم  اما ،شودمي تنهاييبهخود آيه  )گويندميهمين را  هاخيلي(كه  گيريدمي

 .كندميبه يكي از اين دو شكل تعميم پيدا  و موضوع اين را درست بكند تواندميمائده 
 .اين هم بحثي كه در اين آيات شريفه آمد

 بندي آيه چهارمجمع
و فعل  شودميشريفه مسلم شامل شطرنج  هآياين  درمجموع، شودميبسته  هشت بحث  حدودآيه چهارم با  پرونده

شطرنج  از غير به وتكسبش را هم تأييد بكند  بعيد نيست كه آيه .مسلم است قدراين كندميقمار شطرنج را تحريم 
كه  بحثاين هم اين چند تا  ها را بگيرد.لي بگويد كه همه رجسك هقاعدبلكه آيه  سام ديگر آلات قمار را هم بگيرداق

دلالت بر حرمت لعب به آلات قمار مع ترديد اين آيه به بركت روايات ولي بدون بر اساس احتمالات تقويت كرديم 
 د بعيد نيست كما اينكه قاعدهاز اين هم بعيد نيست، غير شطرنج هم بگير فراتر .كندميالرهان به آلات شطرنج مع الرهان 
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اين هم از آيه چهارم كه در  ،تنهاييبهم روايات نه ضالبته به ار چيزهاي ديگري را هم بگيرد، كلي باشد كه غير از قم
 اينجا هست.

 »و آله الطاهرين محمدعلي االلهصليو «

 


